
  
  
  
  

 تأویلات نوحی از منظر ابن عربی بررسی و تحلیل
  

  حامد ناجی
  

  چکیده
در طی آثـار خـود همـواره بـا نگـاهی       ،بزرگ چهره برجسته عرفان اسلامی ،محیی الدین بن عربی

بـا نگرشـی    ،وي بر بنیاد آموزه هاي عرفان نظري خود. ژرف به آموزه هاي دینی توجه کرده است
در ایـن راسـتا سـعی نمـوده      آیات قرآن و احادیث نبوي همت گمارده و باطنی به تأویل و تحلیل

وي در اثـر  . از آموزه هاي دینی بنیان دستگاه فکري خود را مستحکم تر سازد قرائتی نواست که با 
بـه تأویـل آمـوزه هـاي دینـی       ،با تحلیل احوال بیست و هفت نبـی  ،فصوص الحکم ،جاودان خود

و به کشف اسرار نبوت هر نبی نائل آمده است؛ وي در طی این اثـر   موجود درباره هر نبی پرداخته
ولی پیچیدگی  ارائه کرده) ع(ماندگار تأویلات بسیار بدیعی درباره آیات وارده درباره حضرت نوح 

تا بدان جا کـه در   ،بیشتر شارحان وي را دچار سردرگمی کرده ،و آشفتگی عبارت او در این بخش
عملاً توجهی به یافته هـاي وي در ایـن بخـش نشـده      ،وي در آثار متأخرقرآنی  پی بازسازي آراي

فقط به آموزه تشبیه و تنزیه بسنده شـده   ،هایی که ذیل فص نوحی عرضه شده  است و در پژوهش
گفتار حاضر بر آن است که از سویی به بازسازي بی پرده و صـریح تـأویلات وي در آیـات     .است

  .تأویلی آن اشاره کند به وجوه ضعف کلامی واز سوي دیگر  و گماردنوحی همت 
  

  هاي کلیدي واژه
  .تشبیه ،تنزیه ،تأویل ،ابن عربی ،نوح
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  درآمد

مسألۀ نبوت یکی از پیچیده ترین آموزه هاي الهیاتی است که واکاوي جوانب مختلـف آن همـواره   
یی الدین بـن عربـی   مح. تأویلی نو از آن عرضه دارند متکلمان و عارفان را بر آن داشته که تفسیر و

انبیا را آشنایی بـا   تکلمان یکی از مقاصد رسالت تمامیبسان تمام م ،در پی عرضۀ بنیاد فکري خود
وي بـر ایـن   . متفاوت اسـت  دیگر متکلمانولی نوع نگاه وي در این مسأله با  داند میحضرت حق 

یـن رو تعلـیم برخـی    از ا ؛ستا در گرو خاستگاه فکري عصر آنهاباور است که چگونگی تعلیم انبی
انبیا به نوعی تنزیه صرف است و در برخی احکام تشبیه جریـان دارد و بـالاخره در نبـوت جـامع     

   .تنزیه در عین تشبیه جریان یافته است -محمد مصطفی -حضرت ختمی مرتبت 
کـه اولـین نبـوت مسـتقل بعـد از حضـرت آدم        )  ع(در نبوت حضرت نوح  ،منظر ابن عربی از
کتـاب   از این رو در یادکرد وي از حضـرت نـوح در   فکر تنزیهی صرف حاکم است؛جریان  ،است

فـی   حكمة سـبوحية فص «: کلمۀ نوحی به حکمت سبوحی اختصاص یافته است ،فصوص الحکم
  . ابن عربی به دنبال این اندیشه در صدد تأویل آیات الهیِ درباره حضرت نوح است. »كلمة نوحية

در بخش اول به  چگونگی تأویل ایـن آیـات از منظـر     ،شریف به ترتیب مصحف ،در این گفتار
پرسـش   ایـن به پاسخ  ،خواهیم پرداخت و سپس در بخش دوم عربی و قرائت شارحانش از آن ابن

  .یا خیر در طول تأویلاتش کامیاب بوده استهمت می گماریم که آیا وي 
  

  پیشینۀ پژوهش
، قیصـري  ،کاشـانی  جنـدي و  ن قونوي،وشارحان وي همچ ،پس از طرح تأویلات نوحی ابن عربی

رکن الدین شیرازي و عبدالرحمن جامی در صدد برآمدند که به تشیید و استحکام  ،خوارزمی کمال
گفتارهاي وي بپردازند ولی سوگمندانه هیچ یک به تبویب و تأمل و بررسـی عقلـی آن نپرداختنـد؛    

شـاید همـین    دستیاب وي پرداختند وبر ترتیب کتاب ابن عربی به شرح عبارات دشوار و دیر  آنان
  .استمانع از امعان نظر دوباره این شارحان در محتواي آن  شده  ،پیچیدگی در تأویلات وي

  روش پژوهش
کـه بـا    شددر آغاز با بهره از روش کتابخانه اي بر آن  ،نگارنده با توجه به دشواري کلام ابن عربی

تحریر و تفسیري استوار  ،حانش در تحلیل کلام ويشار يبا عنایت به آرا و ويبهره از اصل کلام 
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تقـدم و تـأخر آیـات     ،زیرا در کلام ابن عربی بر ترتیب مصحف شریف فراهم آورد را وياز کلام 
سپس به طرح چند اصل عقلی و کلامی پرداخـت تـا   نگارنده . مورد توجه قرار نگرفته استچندان 

  . این متفکر برجسته بپردازد بتواند از رهگذر این اصول به بررسی اندیشه هاي
  

  بازسازي تأویلات نوحی :بخش اول
 : گفت] نوح[ فراَراً إِلاَّ دعائی یزدِهم فلَمَ نهَاراً و لیَلاً قَومی دعوت إنِِّی رب قاَلَ : 5-6 /نوح. )1(

  .فزودنی گریزشان بر جز من دعوت و کردم دعوت روز و شب را خود قوم من ،پروردگارا
دعـوت شـبانه نـوحی از     ،دعوت نوح هم در شب و هم در روز صورت می گرفته است : 1-1

گـر  یو بـه د  .اسـت مظاهر اسم الباطن و غیب الهی است و دعوت روز وي از مظاهر اسم الظـاهر  
 ،ابـن عربـی  ( دعوت شبانه نوحی دعوت به تنزیه است و دعـوت روز او دعـوت بـه تشـبیه     ،تعبیر

 .) 514 -515 :1375 ،يو قیصر 71 :1370
دعـوت وي اسـت لـذا    ر مشعر بـر عـدم جمـع د    ،تعاقب دو امر شب و روز در دعوت نوحی :2- 1

دعوت نوحی جامع مقام تشبیه و تنزیه بر خلاف دعوت مصطفوي نیست زیرا مثلاً در دعوت مصطفوي 
چیزى مانند او نیست و اوسـت  ( ):11/يشور( ء و هو السمیع البْصیرُ لیَس کمَثلْه شیَ :آمده است) ص(

ظاهر آیه مقیـد تنزیـه    است؛ مقام تنزیه و تشبیه صورت گرفتهن در اینجا در یک آیه جمع میا .شنواى بینا
کـه در  یعنی مثل او چیزي نیست  است؛مفید مقام تشبیه » کمثله«در » کاف«است ولی اعتبار عدم زیادت 
 .) 176: 1368 ،خوارزمی کمال و 70 :1370 ،ابن عربی( اینجا مثل او ثابت شده است

از  ؛عدم مقام جمعیت در دعوت وي بوده است ،چنانچه گذشت ،سرّ فرار قوم نوح از وي :1-3
 ،جمع میان تنزیه و تشبیه می کـرد  در دعوت خودت حضرت ختمی مرتب ناین رو اگر نوح همچو

ح بـه صـراحت در سـوره    نو این تفاوت در دعوت. دعوت وي مورد قبول قوم وي قرار می گرفت
باز من به آنان اعلام نمـودم و  ): 9 / نوح( إنِِّی أَعلنَتْ لهَم و أَسررَت لهَم إِسراَراً ثمُ :نوح آمده است

 .)70 :1370 ،ابن عربی( پوشیده نیز به ایشان گفتم] و[در خلوت 

هم جعلُوا أصَابعِهم فی آذاَنهِـم و استغَشَْـوا ثیـابهم و    إنِِّی کلَُّما دعوتهُم لتغَْفرَ لَ و :7/ نوح). 2(
انگشتانشان  ،و من هر بار که آنان را دعوت کردم تا ایشان را بیامرزى: أصَرُّوا و استکَبْرُوا استکبْاراً 

بیشـتر بـر   هـر چـه    کردند و رداى خویشتن بر سر کشیدند و اصرار ورزیدند و هایشان گوش را در
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  .کبر خود افزودند

بـا  » لبیک قولی«نمی کردند و  را قبول به ظاهر دعوت نوح در مقام سمع قوم نوح اگرچه  :2-1
دعوت نوح جامه بر سر می کشیدند و رفتاري خاص انجام می دادند که  در برابروي نداشتند ولی 

 .) 128 :1425 ،جـامی  و 71 :1370 ،ابـن عربـی  (در مقابل دعوت نوح بـود  » لبیک فعلی« ،به واقع
  .خاستگاه این رفتار در واقع طلب مقام فنا در ذات آنها بود تا حکم حضرت حق آنها را افناء سازد

  :نددقوم نوح در مواجهه با دعوت حضرت نوح دو رفتار از خود نشان می دا :2-2
بـه  ) ع(ح انگشت در گوش خود فرو می کردند؛ گویی اینان می دانستند که اگر دعوت نـو  :الف

، در صدد نشنیدن دعوت بر تکبر خویش و با پافشاري انکار نوح بالذا  ،آنها رسد متحول می گردند
 .) 515 :1375 ،قیصري(نوحی بودند 

که وجود حضرت حق را با  گویی این گروه درصدد بودند ؛گروهی لباس بر سر می کشیدند :ب
جهت بود که از سر تکبر براي خود کمـال   پوشش صفات و افعال خود انکار کنند و این نیز از آن

  .قائل بودند
 و» سـتر « در لغت عرب بـه معنـی   که بهره گرفته» غفر«حضرت نوح از ماده  ،در صدر آیه :2-3

تا شاید به آستان  ستر و پوشش جدید براي قوم خود بود خواهانپوشانیدن است؛ لذا حضرت نوح 
  .)518 :1375 ،قیصري( ربوبی برگردند

 و * مـدراراً  علَـیکمُ  السـماء  یرْسلِ*  غَفَّاراً کاَنَ إنَِّه ربکمُ استغَْفرُوا فَقلُتْ :10-12/ نوح). 3(
ُکمددمالٍ یوبِأَم ینَ ونب لْ وعجی ُلکَم نَّاتج لْ وعجی ُاراً لکَمْآمـرزش  پروردگارتان از گفتم و:  أنَه 
 بـه  را شـما  و فرسـتد؛  پـى  در پى بارانِ آسمان از شما بر] تا. [است آمرزنده ارههمو او که بخواهید

  .آورد پدید شما براى نهرها و دهد قرار ها باغ برایتان و کند یارى ،پسران و اموال
ه فرو می فرستد تا به توحید آسمان بر آنان معارف عقلیه و الهی ،در صورت ایمان قوم نوح :3-1

  .) 293 :1359 ،شیرازىالدین  رکنو  71 : 1370 ،ابن عربی( رسند
اشاره به تجلیـات   ،مدد به اموال ،در این صورت ؛»ا یمیل بکم الیهم«ز اموال عبارت است ا :3-2

 :1370 ،ابن عربـی ( گرددفی الذات میسر  يمتوالیه و جذبات کامله جمالیه دارد تا به واسطه آن فنا
 ).519 :1375 ،و قیصري 182 :1368 ،خوارزمی ؛ کمال 71

لذا اگـر شخصـی خـود را مسـتغنی از مـدد       ؛در گرو تمایل انسان است ،بهره از مدد الهی :3-3
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 ،بنابر این دریافت فقر خویشتن و تمایل به رفع فقر ذاتـی . گاه مددي او را در نمی یابد هیچ ،یافت
 .شرط بهره از مدد الهی است

 نـوح :  خسَـاراً  إِلاَّ ولَـده  و مالُه یزدِه لمَ منْ اتَّبعوا و نیعصو إنَِّهم رب نُوح قاَلَ :21/نوح ).4(
 زیـان  بر جز فرزندش و مال که نمودند پیروى را کسى و کردند من نافرمانى آنان ،پروردگارا گفت
  .نیفزود وى

  :در این آیه
 فَمـا  باِلهْـدى  الضلاَلَةَ شتْرََواا الَّذینَ أُولئک« :است آیهاین  مصداق ،تبعیت از مال دیگران :4-1

تِبحر مُتهارجت ا وینَ کاَنوُا مَتدهخریدند هدایت] بهاى[ به  را گمراهى که کسانند همین): 16 /هبقر( »م، 
این گروه نه تنها تجارتشـان سـود    ؛نبودند یافته هدایت و نیاورد؛] بار به ى[ سود ستدشان و داد نتیجه در

د بلکه اصل مال و سرمایه خویش را از دست می دهند در این مقام سرمایه اصلی همان اسـتعداد  ده نمی
  .)520 :1375 ،و قیصري 71 :1370 ،ابن عربی( براي وصول به مدارج عالیه استذاتی 
در نتیجه اگر  ؛عبارت از نتیجه قیاس است که برگرفته از صغري و کبري عقلی است» ولد« :4-2

 در نخواهد یافـت جز خسران چیزي  ،صدد بهره از توشه عقلی خود و دیگران باشدکسی صرفاً در 
  .) 294 :1359 ،شیرازى الدین رکن و 521 :1375 ،قیصري(

 ،مگیریـد   کارسـازى  مـن  از غیـر ): 2/ اسراء( وکیلاً دونی منْ تتََّخذوُا ألاََّ :بنابر اشارات قرآنی :تکمله
 أنَفْقوُا و :که امت محمدي بنابر آیـه  ایه خویشتن می دانستند در حالیقوم نوح خود را مالک خود و سرم

 ،کـرده ] دیگـران [ جانشـین  ،آن] از اسـتفاده [ در را شما آنچه از و): 7/حدید( فیه مستخَلْفَینَ جعلکَمُ مما
مالـک و  «کـه  خود را خلیفه حضرت حق در انفاق می دانند لذا امت محمدي بر این باورنـد   ،کنید انفاق
که قوم نوح بـه   در حالی ،از حضرت حق است و مالکیت خود را استخلافی می بیند فقط و فقط» ملک

  .)314 :1423 ،و جندي 71 :1370 ،ابن عربی. (مالکیت استقلالی خویشتن قائل هستند
  .زدند بزرگ بس )نیرنگى( به مکري دست و: کبُاراً مکرْاً مکرَُوا و :22/نوح). 5(

  :وي بر این باور است که در دعوت نوح دو مکر متصور است ،بر فهم ابن عربی از این آیهبنا
  :مکر اول :5-1

لذا توجه به هـر شـیء بـه نـوعی توجـه بـه        ،نده اشیاء مظهري از اسماء حضرت حقهم :مقدمه
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ستار یعنی خوا ؛انسان ها را دعوت به تنزیه می کنند ،حضرت حق است؛ انبیاء با وقوف به این معنا

با تعبیري  ،از این رو در منظر ابن عربی ؛آنند که انسان ها از تصور مظاهر به امر واحد توجه نمایند
در معرفت است که توجه انسان ها را از معرفتی بـه  » مکر«دعوت انبیاء به نوعی  ،نه چندان شایسته
  :به تعبیر شیخ شبستر. معرفتی باز دارند

ــت   ــت چیس ــه ب ــتی ک ــر بدانس ــلمان اگ   مس
  

  بدانستی که دیـن در بـت پرسـتی اسـت      
  

گویی قوم نوح بر سرّ این مقام واقـف بودنـد و بـا حضـرت نـوح مکـر        ،با توجه به مقدمه فوق
 ،و جـامی  300 -302 :1359 ،شیرازىالدین  رکن( او نرفتندعظیمی کردند و زیر بار دعوت تنزیهی 

1425: 131(.  
   :در آموزه هاي قرآنی آمده است :تکمله

موشرُُ یَینَ نحتَّقمنِ إلَِى الْمفدْاً الرَّحسـوى  به را پرهیزگاران که را روزى] کن یاد[ ):85/مریم( و 
  .کنیم مى محشور گروه گروه رحمان] خداى[

  .بخوانید را رحمان یا بخوانید را خدا« :بگو ):110/ اسراء( الرَّحمنَ ادعوا أَوِ اللَّه ادعوا قُلِ« :و
 خداى یا بهترند پراکنده خدایان آیا ):39/ یوسف( الْقهَار الْواحد اللَّه أَمِ خیَرٌ متَفرَِّقُونَ ابأرَب أَ :و
  ؟مقتدر یگانه
اسـت و غـرض از تعلـیم انبیـاء     » االله«جزئیه به اسم جـامع   يمآل تمام اسما ،این چند آیه بر بنا

  .حکم مستثنی نیست دعوت نوحی از این ،از این رو ؛وصول به این مقام است
  :مکر دوم :5-2
نَّ لاَ قاَلُوا وَتذَر ُتکَمهآل نَّ لاَ وَاً تذَردو اعاً لاَ ووس غُوثَ لاَ وی ـوقَ  وعی ـراً  وَو): 23/نـوح ( نس 

 نـه  و »یغُـوث « نـه  و »سـواع « نـه  و واگذارید را »ود« نه و مکنید رها را خود خدایان ،زنهار گفتند
»عر« نه و »وقیَرا »نس.  

از ایـن رو حضـرت نـوح     ؛قوم نوح به هیچ وجه خواهان دست کشیدن از پرستش بتان نبودنـد 
دقیقاً بر همین امر همت ورزید و به نوعی با آنها مکر در دعوت کرد تا آنان عمـلاً دسـت از بتـان    

اده وصول بـه  آممستحق مقام افناي حضرت حق شوند و با فناي جسمانی خویش و خود برندارند 
  .) 523 :1375 ،قیصري( مقامات عالیه شوند
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در معرفت قوم نوح گویی سرّ محبت حضرت حق با موجودات مورد غفلت قرار گرفتـه   :تکمله
که این امر به هیچ وجه مورد نظر انبیاء  است و توجه انحصاري به پاره اي از مظاهر صورت گرفته

سی است که در معرفت خویش امور ذیل را مورد توجـه  از این رو عالم باالله ک نیست؛و رسالتشان 
  :دهدقرار 
 .می داند که را می پرستد -1

 .می داند معبود را در چه صورتی می پرستد -2

 .که او معبود حقیقی است این حقیقت والاستمی داند در پس پرده جهان  -3

ي جزئیـه  از این رو عارف حقیقی بر این نکته خوش واقف است که بتـان مظهـري از مظـاهر اسـما    
امر  ،یئاین در حالی است که بت پرستان با پرستش صورتی جز .نیستندند که قابل پرستش حضرت حق

  .) 307 :1359 ،شیرازى الدین رکنو  72 : 1370 ،ابن عربی( خیالی خود را معبود حقیقی دانسته اند 
 بار. [اند کرده گمراه را بسیارى و:  ضلاََلاً لاَّإِ الظَّالمینَ تَزدِ لاَ و کثَیراً أضَلَُّوا قدَ و :24/ نوح). 6(

  . میفزاى ستمکاران گمراهى بر جز] خدایا
 ثُـم  :بـرد  از این آیه بهره مـی ابن عربی در این مقام . است» ظالم«فهم دقیق این آیه در گرو فهم 

 باِلخْیَراَت سابِقٌ منهْم و مقتْصَد منهْم و لنَفسْه مظاَل فَمنهْم عبادناَ منْ اصطَفیَناَ الَّذینَ الکْتاَب أَورثنْاَ
] را آنـان [ کـه  خـود  بنـدگان  آن به را کتاب این سپس): 32/فاطر( الکْبَیِرُ الْفضَْلُ هو ذلک اللَّه بإِذِنِْ

 و رو میانـه  ایشـان  از برخى و ستمکارند خود بر آنان از برخى پس دادیم؛ میراث به ،بودیم برگزیده
گوید  وي می. است بزرگ توفیق خود این و پیشگامند خدا فرمان به نیک کارهاى در آنان از برخى

دانسته شده اند که با ) ظالم بر خویشتن(» ظالم لنفسه«گروهی  ،در این آیه» عبادنا«در مقام شناسایی 
خدري در ذیل آیـه توجـه   حال اگر به حدیث ابوسعید  ؛این قید مدح آنان است ،توجه به سیاق آیه

هسـتند؛  » سابقان به خیرات«و » مقتصدان«برتر از » ظالم لنفسه«کنیم در آن آمده است که این گروه 
در صـفاتند و   يمقتصدان طالب فنا ،افعالند در يطالب فنا» سابقان به خیرات«از این رو باید گفت 

کاشانی شاید بتـوان در وصـف ایـن     به تعبیر .) 1375:526 ،قیصري(در ذاتند  يطالب فنا» ظالمان«
 :بسـنجید (اسـت  » رب زدنی تحیراً منک«گروه گفت اینان همان متحیرانی هستند که زبان حال آنها 

  .) 315 :1359 ،شیرازىالدین  رکن
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بهـره اي ویـژه از    ،ابن عربی گویی با توجه به تفسیر فوق بر این باور است کـه ظالمـان نـوحی   

  . معرفت الهی دارند
 بـه ] تـا [:  أنَصْاراً اللَّه دونِ منْ لهَم یجدِوا فلَمَ ناَراً فَأدُخلُوا أُغرِْقُوا خطَیئاَتهمِ مما :25/حنو). 7(

 خـدا  برابر در ،خود براى و شدند درآورده آتشى در] مرگ از پس[ و گشتند غرقه گناهانشان سبب
  .نیافتند یارانى
 :اشت که در این آیه یک پارادوکس بسیار ظریف وجود دارددر تأویل این آیه باید توجه د :7-1

. ورود در آب به ظـاهر بـا آتـش همخـوانی نـدارد      :و قوم نوح در آب غرق شدند و وارد آتش گردیدند
 .)73 :1370 ،ابن عربی(نیز وارد شده است  )6/ تکویر( »سجرتَ البْحِار إذِاَ و« آیه دقیقاً همین تعبیر در

توجه به پارادوکس فوق بر این باور است که قوم نوح از آن رو که در تشبیه غرقـه   ابن عربی با
از ایـن رو گـویی    ؛بودند به ناگاه در آتش تنزیه افتادند و دقیقاً همان آب تشبیه بر آنان آتش گشت

 ،و در حقیقـت  اسـت  شیرین و خوشگوار مشـتق شـده  » عذب«در این مقام از همان ماده » عذاب«
 و 69 :1370 ،شـی عبـدالرزاق کا  :بسـنجید ( آنها را به سـر منزلـت نجـات رسـانید    ح عذاب قوم نو

  .) 320 :1359 ،شیرازى الدین رکن
اولاً  ،با توجه بـه تأویـل قبـل    ؛به جز حضرت االله ناصري ندارند آنها در پایان آیه آمده است که :2- 7

ناصر قوم نوح است و ثانیاً هلاك قوم نوح چیـزي جـز یـاري     ،که مقام تنزیه صرف است» االله«حضرت 
  .)530 :1375  ،قیصري( ی همان نصرت الهی بر این قوم استقوم نوح نیست و گویی عذاب نوح

 ،پروردگـارا  گفت نوح و: دیاراً الکْاَفریِنَ منَ الْأرَضِ علَى تذَرَ لاَ رب نُوح قاَلَ و :26/نوح). 8(
  .مگذار زمین روى بر را کافران از کس هیچ
دعـا نمـوده اسـت؛    » رب«حضرت حق بـا صـفت    به درگاه ،)ع(در این آیه حضرت نوح  :8-1

در اندیشه عرفانی صفتی جامع است که در مرتبه ذات و صفات و افعال قابـل اعتبـار   » رب«صفت 
عبـد   ،گر تعبیـر یبیانگر استدعا از طریق وجه خاص است نه عام؛ به د ،تخاطب با این صفت. است

درخواست التفات به طور خاصی را دارد و حضرت » یارب«هنگام خواندن حضرت حق با وصف 
الـدین   رکـن (م خود و ثبوت تمکین در آنهـا بـود   مستدعی رفع تلوین از قو ،در این طلب) ع( نوح

  .) 323 :1359 ،شیرازى
قوم از وجه زمین  تاخود بود بر قوم ) ع(به ظاهر تنزیهی از جانب نوح  ،»علی الارض«قید  :8-2
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از این رو در واقع این درخواست رحمت بر قوم بـود نـه    ؛یعنی همان ملکوت روند ،به بطن زمین
 .)324 :1359 ،شیرازى الدین رکن و 533 :1375 ،قیصري( نهانفرین بر آ

ن همی .در این مقام باید توجه داشت که بطن زمین مادي می تواند ورود به عرصه ملکوت باشد
  :نهمچو. آمده است نیز دیگر از کتاب و سنت مواضعامر در 
 را شـما ] زمین[ این از ):55/طه( أُخرْىَ تاَرةً نخُرِْجکمُ منهْا و نعُیدکمُ فیها و خلََقنْاَکمُ منهْا :الف
  .آوریم مى بیرون آن از را شما دیگر بار و گردانیم بازمى را شما آن در ،ایم آفریده
اینجا بازگشت به حضرت حق از همین عرصه زمینی دانسته شده است که با توجه به جایگاه در 

  .واسطه اي بین عرصه مادي و تجرد محض است ،این محل اخراج ،حضرت حق
قبـر  : »القبر اول منزل من منازل الآخره و آخر منزل من منـازل الـدنیا  « :درباره قبر آمده است :ب

  .ستو آخرین منزل از منزل هاي دنیا رتاولین منزل از منزل هاي آخ
قبر باغی از باغ هاي بهشتی و یا گـودالی  : »من حفر النیران حفرةاو  الجنةض من ریا روضةالقبر «

  .از گودال هاي آتش است
  .قبر جایگاه عبور از دنیا و ورود به عرصه قیامت است ،در این دو حدیث

ه ما فـی السـماوات و مـا فـی     ل ،بطتم علی االلهلو دلیتم بحبل له« :در حدیث نبوي آمده است :ج
 ان ها و زمین استداراي آسم همو ،یدیزمین روید بر خدا فرود می آ اگر با طنابی به پایین: »الارض

  .) 324 -325 :1359  ،شیرازىالدین  رکن(
 زمـین  و هـا  انآسم نور خدا ):35 /نور( الْأرَضِ و السماوات نُور اللَّه :آیه که اطلاق خلاصه آن

  .هستورود به عرصه ملکوت از بطن زمین نیز  مفید، است
باقی نماند و بـه تعبیـر   ) دیاراً(طالب آن بود که بر وجه زمین هیچ کسی ) ع(حضرت نوح  :8-3
  .وي طالب آن بود که همه مستحق فناي الهی گردند و به مقام شامخ توحید رسند ،دقیق
 را آنـان  تو اگر که چرا: کَفَّاراً فاَجرِاً إِلاَّ یلدوا لاَ و عبادك یضلُّوا همتذَرَ إنِْ إنَِّک :27/نوح). 9(
  .نزایند ناسپاس پلیدکارِ جز و کنند مى گمراه را بندگانت ،گذارى باقى
  :قوم حضرت نوح از دو مطلب غافل بودند :9-1

 .از سر وحدت و اساس توحید :الف
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  .)201- 202 :1368 ،زمیخوارکمال ( از عبد بودن خود :ب

عباد حقیقی حضرت حق را از عبادت حقیقـی بازدارنـد و    ،در این صورت اگر این قوم بقا یابند
  .موجب حیرت خلایق شوند

در لغـت  » فـاجر « .آنها جز فاجر کافر نخواهند بـود  ،حضرت حق اگر این قوم را ابقاء کند :9-2
در لغت عرب بـه   نیز کافر .ده آنچه پنهان استاست؛ یعنی آشکار کنن »مظهر ما ستر«عرب به معنی 

  .) 74 :1370 ،ابن عربی( پوشاننده آنچه ظاهر است  است؛ یعنی »ساتر ما ظهر«معنی 
حضرت نوح درصدد بیان آن است که این قوم با افرادي که  ،در این آیه با بهره از دو صفت ضد

فرادي که باید سرّي به آنها گفت نیـز بـه   و با ا ،سرّي را از آنها پوشاند به عکس عمل می کنند باید
 .در نتیجه ناظر در آنها صرفاً به حیرت و ضلالت خواهد افتاد ؛عکس عمل خواهند کرد

 لاَ و الْمؤْمنَـات  و للْمـؤْمنینَ  و مؤْمناً بیتی دخَلَ لمنْ و لوالدي و لی اغْفرْ رب :28/ نوح). 10(
ِینَالظَّ تَزدماراً إِلاَّ الَمردان بر و درآید سرایم در که مؤمنى هر و مادرم و پدر و من بر ،پروردگارا: تب 

  .میفزاى ستمگران هلاکت بر جز و ببخشاى باایمان زنان و
خود و  بهبه دعاي  ،نوح هنگامی که از دعوت قوم خود مأیوس شد و به ظاهر بر آنها نفرین کرد

  :ر این دعا دو امر قابل ملاحظه استآشنایان همت گماشت که د
حقیقت من اطـلاع   به نوعی که خلق بر مقام و ،که مرا مستور دار یعنی آن» اغفر لی«بیان  :10-1

  .) 74  :1370 ،ابن عربی( من موجب حسد آنها گرددنیابند که اطلاع خلق بر مقام 
یعنـی آدم و حـواي    ،قیبیانگر پدر و مادر حقی) والديل(ر طلب مغفرت جهت پدر و ماد :10-2

در نتیجه درخواسـت مغفـرت بـراي     حوا نشانگر مقام عقل و طبیعت است؛اول است و این آدم و 
 .آنها به معنی استحاله حقیقت آنها به طوري است که لایق مقام ربوبی باشند نه مقام خلقی دنیوي

درآیند بلکه مـراد  ) ع(کسانی نیست که به ظاهر به خانه ظاهري نوح » دخل بیتی«مراد از  :10-3
در نتیجه  ؛به خانه قلب نوح درآمد و بهره اي از مقام و حقیقت نوحی برده است است که هر کس

کمـال  و  74 :1370 ،ابـن عربـی  ( توانند به سراي نوحی وارد گردنـد  نمی) مؤمناً(با ایمان  افراد جز
 .) 204 :1368 ،خوارزمی

نفوس مطمئنه اسـت؛ از ایـن رو   » المؤمنات«ظور از و من ،عقول مجرد» للمؤمنین«مراد از  :10-4
افرادي که صاحب همت عالیه هستند و به حقیقت ایمان رسیده اند مشمول دعـاي حضـرت نـوح    
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 .)537- 538 : 1375 ،قیصري( شوند  می)ع(

همان مستتران به پوشش حکمت هستند که از توجه وجه ربوبی به هـر  » ظالمان« ،در پایان آیه :5- 10
یا همان هلاکت را نمـوده کـه ایـن    » بارت«از این رو حضرت نوح براي آنها درخواست  ؛غافلند گونه اي

 .)74: 1370 ،عربی ابن(لقیت از آنها و وصول به مقام فنا براي آنان است هلاکت در واقع رفع حجاب خ

  
  تأملاتی بر تأویلات نوحی ابن عربی :دومبخش 
 از آن بـا  برخـورد  چگـونگی  و است باوران دین صلیا هاي دغدغه از یکی سمقد متن با مواجهه
 حـاکم  سمقد متن ظاهر که باورند این بر برخی .است بوده دین هر متکلمان گفتگوي مورد دیرباز

 .گردد می رد یا تأویل عقلی گزاره ،نقل با عقل تعارض مقام در رو این از و است عقلی گزاره هر بر
 فهـم  بر حاکم عقلی هایی گزاره یا گزاره ،مقدس متن به اعتقاد از قبل که باورند این بر دیگر برخی

 با مواجهه در رو این از ؛هستند ما فهم بر حاکم مقدس متن فهم پایان تا ها گزاره این که است دین
  .   بود نخواهد ها گزاره از اي پاره تأویل جز اي چاره متن فهم

 »بطـن « ةآمـوز  وجـود  آن و دارد وجود نیز ردیگ اي پدیده مقدس متون واکاوي در، میان این در
این رویکرد توسط اهل باطن در هر دین پـی گرفتـه    عمدتاً .است آن »ظهر« مقابل در مقدس کتاب

پدیـده تأویـل از    بنابر ایـن . محصول آن چیزي جز تأویل به معنی مصطلح نخواهد بود می شود و
آیا هـر   :ي یک سؤال اساسی باقی استمقام جاحال در این . سویی عقلی است و از سویی عرفانی

  تأویلی در متن مقدس جایز است؟
  :در پاسخ بدین سؤال سه معیار یقینی حاکم است

در گزاره عقلـی   تأویل عقلی نباید در تعارض با گزاره عقلی حاکم باشد؛ از این رو اگر مثلاً -1
که بیانگر جسم داشـتن  هر تأویلی  ،بدین نتیجه رسیدیم که حضرت عقل داراي جسم نیست ،حاکم

 .حضرت حق باشد مخدوش و غیر عقلانی دانسته می شود

از این رو هر گونه تعـارض   ؛همخوانی داشته باشد با هم مجموعه تأویلات متن مقدس باید -2
  .منطقی بین مجموعه تأویلی نشانۀ کاستی آن است

والا  ض منطقـی باشـد  ر مـتن مقـدس در تعـار   هر گونه تأویلی در متن مقدس نباید بـا ظـاه   -3
  .توان هر گونه استنباطی را به متن مقدس انتساب داد و مستفاد از آن دانست می
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گویی با معیار  ،به واسطه عدم اعتنا به حکمیت عقل ،اهل باطن و به روایتی همان عرفااز برخی 

در ایـن  . شـد  از این رو شاید بتوان مرزي بین تأویل عرفانی و تأویل عقلی قائل ؛همدل نیستنداول 
مقام توجه بدین نکته بایسته است که شیعیان از دیرباز قائل به تأویل در متون مقدس به معنی عقلی 

از  ؛در متن مقدس هستندبه معنی وجود بطن  بوده اند حال آن که تمامی عرفا قائل به تأویل عرفانی
  .موجود است دو قرائت این رو فاصله اي بس عمیق در این

با واکـاوي تـأویلات نـوحی ابـن عربـی بـا        ،ر این مقام به سه اصل فوق توجه کنیم حال اگر د
در  :ویلاتش تحت تأثیر قرار خواهد دادتأدر میزان کامیابی وي را  معضلاتی روبرو خواهیم شد که 

  .می پردازیم این مواردذیل به بخشی از 
فکـري هـر عصـر در ارائـۀ     صـد البتـه بلـوغ     وهدایت مردم اسـت   برايتمام انبیا  دعوت ).1(

  .هاي دینی هر دوره مؤثر خواهد بود آموزه
هم چنـان کـه بـه     ،داگر حقیقت نفس الامري در آموزة تنزیه و تشبیه جمع بین این دو مقام باش

پس تمام هم و غم انبیا وصول بـه ایـن مقـام     ،اقرار خود ابن عربی در دین محمدي دیده می شود
آن تأثیر خواهد داشت؛ پس در تعالیم تمام انبیا به نوعی این آموزه  است که البته شرایط عصري در

  .حاکم است و آموزه اي به عنوان تشبیه صرف یا تنزیه صرف مطرح نخواهد بود
ولـی بـه    ن مقام را در نبوت نوحی قائل اسـت همی ،1-1بر این اساس خود ابن عربی در تأویل 

در نبوت نوحی نادیده می گیرد که  ورة شوري، آن راس 11ظاهر آیه به واسطه  ،2-1ناگاه در تأویل 
غیـر همخـوان    1-1این امر از سویی با بنیاد عقلی نبوت ناسازگار است و از سویی با قبول تأویـل  

لازم به ذکر است که چگونگی عرضۀ مقام جمعی در تشبیه و تنزیه خود گفتاري دیگر است . است
  .)ارض با اصل اول و دومتع( ن را به گفتاري دیگر باید وانهادکه آ
علّت گریز قوم نوح از وي عدم جمع بین مقام تنزیه و تشبیه دانسـته شـده    ،3-1در تأویل  ).2(

  :که این امر دچار دو مشکل است
 ؛یا واسطه اي بیش در این عرضه نیستندنبتمامی متن نبوت از سوي حضرت حقّ است و ا :الف

 به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بـود ر اصل نبوت باشد که از این رو با این نگرش بایستی تعللّی د
  .)تعارض با اصل اول(

ت نـوحی هـم تنزیـه بـوده و هـم      در نبو است، گفته 1-1چنانچه خود ابن عربی در تأویل  :ب



  ۱۴۱/    عربي  تأويلات نوحي از منظر ابنبررسي و تحليل                                                              
  

  .)تعارض با اصل دوم( دو تأویل با هم  ناهمخوان هستند از این رو این ؛تشبیه
وح مورد قبول قرار گرفته حال آن که لبیک قـولی آنهـا رد   لبیک فعلی قوم ن ،1-2در تأویل  ).3(

این معنا اگر چه از نظر هستی شناسی ممکن است مورد قبول قرار گیـرد ولـی از نظـر     .شده است
و لذا بایستی قوم نـوح را موحـد   فعلی از قولی صد چندان برتر است معرفت شناسی قدرت لبیک 

با تأویـل   ،2-2تأویل  بخش الف  ،از این اشکال بگذریمکه چنان نبود؛ اگر  آن حقیقی دانست حال
  .)تعارض با اصل اول و دوم( هان تحول نبودندناسازگار است زیرا قوم نوح خوا 1-1

از  ؛افعالی و صفاتی میسر نیسـت  يذاتی بدون وصول به فنا يوصول به فنا ،2-3 در تأویل). 4(
سیاق رشد قوم نوح  صورت گرفته است که باتأویل گویی جهشی در مراتب کمالی  این رو در این

  .)تعارض با اصل اول و دوم(همخوان نیست 
 گویی قوم نوح را داراي رشد عقلانـی بسـیاري مـی دانسـته کـه      ،1-5تأویل  ابن عربی در ).5(

در حالی کـه   ؛دعوت تنزیهی او را نپذیرفتند عملاً آنها در صدد مکر با نوح بر آمدند و معتقد است
بـا   ،26آیـه  خود حضرت نوح در سوره نوح  و ی این گروه را مستحق عذاب دانستهاله سیاق آیات

علـم و   ،در این صورت با صحت ایـن تأویـل   است؛ را شایسته نفرین دانسته، آنها علم به حال آنها
  .)تعارض با اصل اول و دوم و سوم( مت حضرت نوح خدشه دار خواهد شدعص
حـال آن   ،دیشی و سیاست ورزي انسانی در دعوت استمساوي با مصلحت ان 2-5تأویل ). 6(

که انبیا به هیچ وجه مصلحت اندیش به معنی رایج نیستند و همیشه سعی در اظهار حق دارند اگـر  
وصول به فنا امـري غیـر    بنابر این حکم به افناي قوم جهت.  چه بر خلاف سود ظاهري آنها باشد

  .)تعارض با اصل اول(ا نیز فرجامی مشابه دارد ریجی آنهافزون بر آن که مرگ تد ؛معقول است
سـیاق آیـات و   مخالف  ،ذاتی يبه طالبان فنا سورة نوح 24در آیه » ظالمان«تفسیر و تأویل ). 7(

  .)تعارض با اصل سوم ( وقوع عذاب بر آنهاست
ولی ارجاع آن بـه مـاده    است یاگر چه در اصل کلام تأویلی بس لطیف و دقیق 1-7تأویل  ).8(

هـاي   سـان عـذاب  عـذاب اخـروي ب   ،نا بایسته است زیرا اگر چه در حکم عقلی ،و گوارا» بعذ«
است  یاین در حال .تنعم بهشتی نیست این انسانی نیست و غرض از آن تکامل است ولی با وجود

 و بهشت و جهنم نخواهد بود و این فاصله اي بین تنعم و عذاب که با قبول تأویل ابن عربی عملاً
  .)دوم و سوم تعارض با اصل اول و( یات الهی در تنافی استبا سیاق آ
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کشـتی ظلـم   بـه  حضرت نوح در حق پیروان خود و سـوار شـوندگان    ،3-8با قبول تأویل  ).9(

تعارض با (رت حق کمتر از اهل عذاب شده است نموده است زیرا سرعت سیر آنها  به سوي حض
  .)اصل دوم

 ،بنابر اصل منطقـی در تقسـیم  . یان تقسیم در تنافی استبا اصول منطقی در ب 4-10 تأویل). 10(
عقول مجرد تأویـل کـرده و مؤمنـات را بـه     ابن عربی مؤمنان را به  .نگ باشندتمام اقسام همس باید

نـد و  نفـوس مطمئنـه در زمین   امـا حال آن که مؤمنین و مؤمنات همسنگ یکدیگرند  ؛نفوس مطمئنه
  .)ا اصل اولتعارض ب( هستند آسمانی عقول مجرد ذاتاً

فتنـد و در جـاي   جا ظالمـان در بلنـداي معر   یک ؛در تنافی است 6با تأویل  5-10یل تأو). 11(
  ).تعارض با اصل دوم( اوج جهالتدر  ،دیگر در همان سوره

  
  نتیجه

بـا   برخـورد تأویـل یکـی از پیامـدهاي عقلـی در      ،همچنان که در اصل مقاله بـدان اشـارت رفـت   
از این رو در هر گونـه تـأویلی بایسـته اسـت کـه پژوهشـگر بـه         ؛ستهاي دینی و شهودي ا گزاره
هـاي مسـلم کلامـی و عقلـی      در این راستا توجه به گـزاره  .هاي عقلی تأویل توجه ویژه نماید بنیان
اگـر پژوهشـگري بـه     ،افزون بر توجه به نکتـۀ قبـل  . ترین رکن در تأویل یک گزارة دینی است مهم

  .ها بایستۀ توجه است هماهنگی و انسجام عقلی این گزاره ،تأویل بیش از یک گزاره پرداخت
رسد کـه   با بازنگري مجموعه تأویلات نوحی ابن عربی چنین به نظر می ،بنا بر دو اصل یاد شده

از این رو بایـد گفـت تـأویلات ابـن     . این دو اصل به طور دقیق مورد توجه وي قرار نگرفته است
از همین رو نگارندة این سطور بر آن اسـت کـه بـا    . استی عربی نیازمند یک واکاوي مجدد عقلان

هاي مختلف دیگر کتاب ارزشمند فصوص الحکم بـه وجـوه قـدرت و ضـعف ایـن       بررسی بخش
صد البته بازسازي تمامی تأویلات قرآنی ابن عربـی بـر اسـاس تمـامی تالیفـاتش       .تأویلات بپردازد

اي از نقـدهاي وارد   توان به وجوه ضعف پـاره  کاري سترگ و بایستۀ پژوهشی است که از رهگذر آن می
  .هاي ابن عربی خواهد شد بر ابن عربی پاسخ گفت و همین امر دستمایۀ دفاعی عقلانی از آموزه
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